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دیدگاه

تعطیلی و رکود بنگاه های تولیدی 
میراث سیاست های ناکارآمد 

دولت دهم

بازنگــری در سیاســت یارانه انرژی کشــور و  �
تجدیدنظر در تخصیص منابع، امری اســت که در 
دولت دهم تحت عنوان «هدفمندکردن یارانه ها» 
با افزایــش قیمت حامل های انرژی صورت گرفته 
و رونــد آن به دلیل تناسب نداشــتن با امکانات و 
محدودیت هــای نظام اقتصادی آثــار کوتاه مدت 
و بلندمدتــی را بــه همراه داشــته اســت که با 
عنایت به زمــان اجرای آن، وضعیــت اقتصادی 
و سیاســی کشــور و همچنین نبود مدل مناســب 
اجرائی و سیاســت گذاری و درنظرنگرفتن عوامل 
مؤثر مربوطه، از مشــکلات اصلی توســعه کشور 

درحال حاضر است. 
سیاســت گذاری های غلط و اجرای نادرســت 
این طــرح ســبب ایجــاد بحــران و تعطیلی در 
بنگاه های تولید و صنایع بزرگ کشــور شده است. 
به گونه ای کــه پس از رهاســازی قیمــت انرژی، 
هزینه تمام شــده تولید هر واحد کالا در بنگاه های 
اقتصادی افزایش یافته و سبب نبود رقابت قیمت 
کالای تولیدی با کالای مشابه ساخته شده در خارج 
از کشــور است. از طرفی کاهش در سرمایه گذاری 
به  دلیل تغییر در قیمت های نســبی، نه تنها سبب 
افزایش بهره وری عوامل تولید نشده؛ بلکه سبب 
تغییر در جایگزینی عوامل تولید و تقاضای نهایی 

کالا شده است. 
از طرفــی ادامــه رونــد کاهشــی ســرمایه و 
سرمایه گذاری سبب وارد نشــدن تکنولوژی جدید 
و پیشــرفته به بنگاه ها شــده که ایــن امر موجب 
شیب منفی رشــد اقتصادی در کشور شده است؛ 
بنابراین وجود ســه عامــل زیر به منظــور ایجاد 
انعطاف پذیــری لازم در جایگزینی عوامل و بهبود 

بهره وری بسیار تأثیرگذار است. 
۱- در  اختیاربودن فناوری مناســب با بهره وری 

بالا برای تولید کالا. 
۲- تأمیــن منابع مالــی و افزایش قدرت خرید 
فنــاوری و ایجــاد زمینه های لازم بــرای تغییر در 

فرایند. 
۳- آمــوزش نیــروی انســانی کارآمــد برای 

استفاده از فناوری های نوین. 
این در حالی اســت که متأســفانه، آزادسازی 
قیمت های انرژی بدون توجه به مطالب فوق و در 
زمانی انجام شده که با توجه به گستره تحریم های 
اعمال شــده هیــچ امکانی بــرای دسترســی به 
تکنولوژی های نوین، با بهره وری بالا وجود نداشته 
و همچنین به دلیل نبود منابــع مورد نیاز، قدرت 
خرید فناوری های نوین، بسیار کاهش یافته است. 
از طرفی وجود مشــکل های ساختاری پژوهش و 
فناوری در واحدهای تولیدی و نبود ارتباط مناسب 
میــان صنعت با مراکز پژوهشــی و دانشــگاهی، 
امکان بهره وری مناســب از فناوری های نوین نیز 

وجود ندارد. 
عــلاوه بــر آن، بــا فــرض در دســترس بودن 
فناوری هــای نویــن در زمــان مذکــور، بانک ها و 
مؤسسات مالی ســوداگر، با بهره بانکی بسیار بالا، 
متأســفانه حاضر به پرداخت تسهیلات لازم نبوده 
و حتی در صورت پرداخت، بهره بانکی بالا امکان 
اســتفاده از آن را بــرای بنگاه هــای تولیدی مهیا 
نمی کرد؛ بنابراین حتی با وجود در دســترس بودن 
فناوری های نوین، با ســاختار موجــود بانکی آن 
زمان، امکان تأمین مالی برای بنگاه های اقتصادی 

وجود نداشت. 
بنابراین حذف یارانه هــا نمی تواند به تنهایی و 
بدون توجه بــه تکنولوژی های نوین و نبود امکان 
افزایــش بهره وری در عوامل تولید، بهبود در روند 
اقتصاد را موجب شــود. در واقع نمی توان صرفا 
با حذف اختــلالات قیمت انرژی و بدون توجه به 
توانایــی بنگاه های تولیــدی در جایگزینی عوامل 
تولید، خارج کردن تکنولوژی فرســوده و استفاده 
از تکنولوژی های مدرن (که با خارج کردن سرمایه 
فرســوده از خط تولید و جایگزینی آن با ســرمایه 
جدید میســر است) رشــد اقتصادی را افزایش و 

کاهش تورم و بی کاری را تضمین کرد. 
بنابرایــن زمان انتخاب شــده برای آزادســازی 
قیمت ها یــا به اصطلاح یارانه های انرژی بســیار 
نامناســب بوده که نه تنها ســبب کاهش شــدت 
مصرف انرژی نشده؛ بلکه با پرداخت نقدی یارانه 
به قشرهاي مردم و تحریک بازار، تولیدنشدن کالا 
در داخل و متعاقب آن آزادسازی واردات کالاهای 
بی کیفیت با قیمت پایین، باعث نبود رقابت پذیری 
قیمت تمام شــده کالا در بنگاه های تولیدی داخل 

کشور با مشابه خارجی آن شده است. 
از طرفی پرداخت نشــدن یارانه هــا نیز مزید بر 
علت شــد تا تعطیلی واحدهای تولیدی و به  تبع 
آن بی کاری گسترده کارکنان این واحدها، صدمات 
جــدی و جبران ناپذیری به تولید داخلی و اقتصاد 
ملــی وارد کند. بخش خدمــات هم با هدفمندی 
یارانه های انرژی لطمات بی شــماری را در رقابت 
با همتایان خارجی متحمل شــده و میدان رقابت 
را به رقیبــان منطقه ای  اش و ســایر نقطه جهان 

واگذار کرد.
ادامه در صفحه ۱۶

نگاه

ترسیم آینده پتروشیمی ایران

 (NPC) شــرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران
در نقــش جدید خود بازوی دولت در برنامه ریزی، 
سیاست گذاری، تنظیم گری، تسهیل گری، پشتیبانی 
و کمک در مســیر تحقق اهداف کلان این صنعت 

به شمار می رود. 
می تــوان نقش بنیادی شــرکت ملــی صنایع 
پتروشــیمی را «تعهد بــه ارزش آفرینــی پایدار» 
تعریف کــرد. معنای اقتصــادی ارزش آفرینی در 
زنجیــره تولیــد محصــولات بالادســت، میانی و 
زنجیره تکمیلــی محصولات پتروشــیمی، همان 
ارزش آفرینی ریالی و دلاری معادل ۱۱ تا ۱۵ برابری 
محصولات پتروشیمی به جای فروش محصولات 

نفت خام است.
همچنین صنعت پتروشــیمی ایــران و زنجیره 
تکمیلی صنایع وابسته به آن، اگرچه در مجموعه 
بالادســت خــود صنعتی ســرمایه بر محســوب 
می شــود، در زنجیره تکمیلی خود دقیقا صنعتی 
اشتعال زا و کارآفرین است که در حقیقت زنجیره 
تکمیلی صنعت پتروشــیمی را «درگاه اشــتغال 
ملی» کــرده و ظرفیتی بیش از ۵۰۰ هزار شــغل 
جدید در ســال را داراست؛ به شــرطی که کانون 

تمرکز تصمیم گیری کلان در کشور قرار گیرد.
ظرفیــت تولیــد محصــولات میانــی و نهایی 
صنعت پتروشیمی در پایان سال ۱۳۸۴، ۲۰میلیون 
تُن و امروز پس از ۱۲ ســال نزدیک به ۶۵ میلیون 

تُن رسیده است. 
هدف گــذاری آن برای افق ســند چشــم انداز 
۱۴۰۴، ۱۸۰ میلیون تُن اســت که ۵۰ میلیون تُن آن 

طرح های در دست اجراست.
اساســا دو دگردیســی و تحــول عظیم هم در 
مســیر جهانی این صنعت قرار دارد. نخست آنکه 
صنعت پتروشــیمی از یک ســو در حال ادغام با 
بالادســت و پایین دســت خود هم زمــان با خلق 
پتروپالایشــگاه های بزرگ بوده و بالادست هم به 
تولید مستقیم محصولات پتروشیمی از نفت خام 
دست یافته اســت. دوم اینکه «بیوپتروشیمی» در 
حال ظهور است که اســاس تولید در آن به جاي 
نفت خام، ضایعات گیاهی نظیر ساقه و کاه و برگ 

درختان است.
۶- خصوصی ســازی، عمیق تریــن تغییــر در 
راهبردهای صنعت پتروشــیمی در ۵۴ سال عمر 
این صنعت اســت. که همراه با همه نیکویی ها و 
حســنات مترتب بر آن (که بزرگ ترین آنها امکان 
اداره صنعــت با قانــون تجارت و ایجــاد رقابت 
در فضای کســب وکار اســت) اما متأســفانه این 
ناقص الخلقه و معیوب عوارض  خصوصی سازی 

پنجگانه زیر را به دنبال داشته است:
- اخــلال در نقش حاکمیتی و بــروز «چندپارگی 

مدیریتی»
- اختلالات حاصله در صندوق های بازنشستگی

ادراک  بــروز  نتیجــه  در  حاصلــه  اختــلالات   -
(رخ نمون هــای) بی عدالتــی در مجموعه هــای 

خصوصی شده
- اختــلالات حاصله در بُعد بهداشــت، ایمنی و 

(HSE) محیط زیست
- بــه حاشــیه رانده شــدن رســالت هاي اصلی 

مدیریت منابع انسانی مجموعه ها
چنین وضعیتی نیازمند آسیب شناســی کشف 
راه حل ها و اجرای مطلوب آن اســت. هر چند در 
ســال های اخیر تلاش ها برای رفــع این اختلالات 

سرعت گرفته است.
یکــی از اشــتباهات ملــی در حــوزه صنعت 
پتروشــیمی تصمیم گیــری درباره محــل احداث 
پتروشــیمی های جدیــد بر مبنای گروکشــی های 
منطقه ای و کشــاندن آن به درون اســتان های با 
بیش از هزار تا دوهــزار کیلومتر فاصله از مبادی 
تولیــد خوراک و همچنیــن بندرگاه های صادراتی 
کشــور بوده اســت. این روزها با تدبیــر «تعریف 
پنج قطب جدید پتروشــیمی کشــور» در مناطقی 
مثل ســیراف، لاوان و مُکــران و هم زمان با تعیین 
استان معین برای هر یک از پتروشیمی های جدید 
شاهد شکوفایی و جهش و خلق جهش سوم این 

صنعت خواهیم بود.
در کشــورهایی مثــل ژاپــن با ده هــا صنعت 
فراینــدی پتروشــیمی و پالایشــگاهی، چیزی بین 
۳۰ تا ۷۰ درصد آورده اقتصادی این شــرکت های 
تماما صنعتی، از محل توســعه محصولات جدید 
و دانش بنیــان و حاصــل تلاش توأمــان نخبگان 
و خبــرگان و امتــزاج دانش تخصصــی و تجربه 

تحلیلی در این شرکت هاست.
پیشقراول  به عنوان  ایران  پتروشــیمی  صنعت 
پیشــرفت صنعتی ایران اســلامی، همین مسیر را 
پیــش روی دارد و باید هم زمان با رشــد یادگیری 
سرمایه های انسانی اصلاح راهبردها و فرایندهای 
داخلی، لحاظ مســئولیت های اجتماعی و تعامل 
بــا تمامی ذی نفعــان به ویژه در رعایــت الزامات 
زیســتی محیطی، ایمنی و بهداشت محیط کار به 
ثروت آفرینی درون زا و مردم نهاد بیندیشد تا تجسم 
کامل اقتصــاد مقاومتی در ورطه اقــدام و عمل 
تکمیل کننــده زنجیره کارآفرینی اشــتغال و تولید 

دانش بنیان باقی بماند.
ادامه در صفحه ۱۶

سیدمسعود آریادوست: «با ۱۰۷ سال سابقه مدعی 
هستیم که به عنوان سومین کشور در جهان، سابقه 
باید دست  آیا  بااین اوصاف  استخراج نفت داریم. 
نیاز به یک شــرکت ویتنامی دراز کنیم که نفتی هم 
نیست؟! این دوستان محترم مخالف پاسخ بدهند». 
ایــن جملات، پاســخ رضــا پدیــدار، نایب رئیس 
هیئت مدیره فدراســیون صنعت نفــت ایران، به 
مخالفان قراردادهای نفتی و تلاش دولت یازدهم 
در حوزه صنعت نفت است. پدیدار در گفت وگوی 
صریح خــود با روزنامه «شــرق»، مخالفت عده ای 
از افراطیــون را با تلاش هــای وزارت نفت دولت 
یازدهم صرفا سیاسی کاری می داند و معتقد است 
که همین سیاســی کاری ها بود که در نهایت میزان 
برداشت گاز ما از میدان مشــترک پارس جنوبی با 
میدان مشترک گنبد شمالی قطر را با کاهش روبه رو 
کرد. وقتی از اوضاع چاه های نفت در دوران تحریم 
سؤال می شــود، در پاسخ می گوید: «تحریم ها منجر 
به این شــدند که ما از چاه هایی کــه به عنوان مثال 
صد  هزار بشکه برداشــت داشتیم، حدودا ۳۰ هزار 
بشکه برداشت کنیم. همین عدم استفاده از چاه ها 
منجر به افــت کیفیت چاه ها شــد»، اما در دولت 
تدبیر و امید برای جبران این میزان از افت کارایی 
چاه ها فعالیتی صورت گرفت؟ رضا پدیدار در پاسخ 
می گوید این بخش از تلاش دولت نادیده گرفته شد. 
او مجلس را مورد خطاب قرار می دهد که مجموعه 
فعالیت های دولــت در این حیطــه را ندید. این 
«باید چاه ها  کارشناس حوزه نفت دراین باره گفت: 
اصلاح می شدند و تجهیزات موجود در چاه ها باید 
از بین می رفت و باید نوســازی صورت می گرفت 
که عملا هزینه سنگینی را بر دولت یازدهم تحمیل 
کرد، چراکه اســتخراج نفت در دولت دهم متوقف 
شــده بود و از چاه های نفت تنها یک سوم برداشت 
می شد». رضا پدیدار معتقد است که دولت یازدهم 
با سیاســت زمین ســوخته دولت قبل مواجه بود. 
صحبت از برجام نفتی، بررســی قراردادهای نفتی 
جدید و همچنین بازخوانی مصائب وارده بر صنعت 
نفــت در دولت های نهم و دهــم از جمله مباحثی 

است که در این گفت وگو مطرح می شود.

همان طــور کــه می دانید، دولــت محمود  �
احمدی نژاد از حمایت حداکثری و بســیار قوی 
اصولگرایان برخوردار بود. با سرکارآمدن دولت 
او و ضمن حمایت های بی شائبه طیف اصولگرا، 
صنعت نفت با چه مشــکلات و مصائبی روبه رو 
شــد؟ پیش از دولت احمدی نژاد آیا در دولت 

اصلاحات، با چنین مشکلاتی مواجه بودیم؟
صنعــت نفت یکی از صنایع مادر کشــور تلقی 
می شــود؛ آنچنان که نفت در فرایند اقتصادی آن، 
نقش بسیار مهم و ارزنده ای داشته است. به همین 
جهت صراحتا می گویم که اقتصاد ما اقتصاد نفتی 
است. در دولت نهم و دهم صنعت نفت به نوعی 
در اثر ناهمواری هــای به وجودآمده، دچار وقفه و 
رکود شــد. به همین دلیل با توجه به اینکه پتانسیل 
اصلی فرایند گردش اقتصادی کشور را نفت تأمین 
می کرد، این فرایند دچار بحران شــد. قبل از ســال 
۸۴، (یعنــی در دولت هفتم و هشــتم) هرچند که 
قیمت نفت چندان قابل توجه نبود، اما نســبت به 
رفع نیازهای اقتصادی کشــور عــدد قابل توجهی 
محســوب می شــد و می توانســت نیازهای کشور 
را در یــک جریان برنامه ریزی اقتصــادی، علاوه بر 
حفظ سطح نگهداشــت آن به سمت توسعه هم 
پیش ببرد. به نظر من شــاید روند موزون تخصیص 
منابع کشــور اعم از نفت، مالیات، عوارض و ســایر 
درآمدهای مستقیم و غیرمستقیم دولت باعث شده 
بود کــه ضریب  اطمینانی برای اجــرای پروژه های 
موجود فراهم کند. از طرفــی این ضریب اطمینان 
موقعیتی را برای کشــور حاصل  کرد که آن را ثبات 

اقتصادی می نامیم.
در  اتفاقاتــی  نهــم  کار در دولــت  ادامــه  در 
دنیــا رخ داد. در آن دوران کشــورهای دنیــا بــه 
ســمت ذخیره ســازی انــرژی حرکــت کردنــد و 
ذخیره سازی هایشان را افزایش دادند. به عنوان مثال 
آمریــکا که بزرگ ترین مصرف کننده انرژی فســیلی 
و نفــت خام در جهان اســت، در ابتدای امر حجم 
کل ذخایر نفتی آن حدود ۳۵۰ میلیون بشــکه بود، 
ولی در همان دوران شــروع به افزایش این سطح 
ذخیره ســازی ها کرد. امــروز میزان ذخیره ســازی 
آمریکا به بیــش از ۵۰۰ میلیون بشــکه نفت خام 
می رسد. در سایر کشورهای دنیا همین اتفاق افتاد؛ 
این جریان منجر به ایجاد تقاضای جدید شــد و در 

نهایت افزایش قیمت نفت را رقم زد. 
در همین دوران (دولت هــای نهم و دهم)  �

فروش نفت ۷۰۰ میلیار دلاری برای دولت ثبت 
می شود. البته این درآمدها مستقیما در صندوق 
زیربنایی  ســرمایه گذاری های  یا  ملی  توســعه 
هزینه نشــد. اکنون با وصف این همه درآمد جا 
دارد بپرســیم که در صنعت نفــت تا چه میزان 

رشد کردیم؟
تاکنــون طرح هــای زیــادی در مورد توســعه 
صنعت نفت کشــور به تصویب رسیده است. یکی 
از این طرح ها توســعه فازهای پارس جنوبی بود. 
توســعه فازهای پارس جنوبی از دولت سازندگی 
شــروع شــده بود و در دولت اصلاحات هم توجه 
زیادی به آن شــد و شــرکت های زیــادی به ایران 
آمدنــد. در آن دوره چندین فاز را بــه بهره برداری 
رســاندیم. فازهای اول تا سوم در دولت سازندگی 

به بهره برداری رسیدند و فازهای چهارم تا دهم در 
دوران اصلاحات. در دولت های نهم و دهم ســایر 

فازها به اغما رفتند.
 در دولت های نهم و دهــم و در دوره کوتاهی  
مقامــات مســئول در وزارت نفت در یــک برنامه 
۳۵ ماهــه فشــرده تلاش کردند تــا فازهای پارس 
جنوبی را به بهره برداری برسانند، اما متأسفانه این 
دوره ۳۵ ماهه که بایــد در آن، فازهای ۲۸گانه به 
بهره برداری می رسیدند، به اتمام رسید و حتی یک 
فاز هم به بهره برداری نرســید و در نهایت ما برای 
تأمین گاز مورد نیاز در استان های شمالی مجبور به 

واردات گاز از کشور ترکمنستان شدیم.
به نظر شــما مشکل و ریشــه این معضلات  �

پیش آمــده در حــوزه صنعت نفــت در دولت 
احمدی نژاد کجا بود؟

مشــکل اینجا بود که قراردادهای بسته شده در 
دولت های نهم و دهم با شــرکت های غیرحرفه ای 
بود. تعــدادی از این شــرکت ها که قــرار بود این 
فازها را در یک برنامه فشــرده ۳۵ ماهه راه اندازی 
کنند، این قابلیت و توانایی را نداشــتند؛ چراکه آن 
شــرکت ها حرفه ای نبودند و نکته مهم این بود که 
دوران تحریم شــروع شــده بــود و تحریم صنعت 
نفت ضربه بزرگی به این صنعت وارد کرد و باعث 
شــد که از فناوری و تجهیزات مورد نیاز دور شویم. 
در دوران تحریم تعدادی واســطه هــم به وجود 
آمدند که می خواســتند کالاهای مورد نیاز توسعه 
فازهــای تکمیلی پارس جنوبــی را به صورت دور 
ســرگرداندن از این ســمت کره زمین به آن سمت 
کــره زمین منتقل کنند. آنها می خواســتند با هزینه 
چندین برابری این کار را به فرجام برســانند که هم 
منجر به توقف شد و هم هزینه نهایی افزایش پیدا 

کرد. در نهایت هم هیچ پروژه ای به پایان نرسید.
بنابراین می توان گفت که یک تفکر سیاســی  �

افراطی منجر به این شــد که حتــی ما یک فاز 
پارس جنوبی را در دولت نهــم و دهم نتوانیم 

راه اندازی کنیم.
بله همین طور است. همین 
قضیه در نهایــت منجر به این 
شــد که میزان برداشت گاز ما 
از میدان مشترک پارس جنوبی 
با میدان مشــترک گنبد شمالی 
با  قطر که هم میدان هســتیم، 
شــویم  روبه رو  کاهشــی  روند 
و آنهــا روند صعودی داشــته 

باشند.
برای  � بفرماییــد  اجــازه 

دولت های  فعالیت  بررسی  
نهم و دهم در حوزه صنعت 
نفــت برنامه های توســعه 
قرار  محک  ســنگ  را  کشور 
دهیم. دولــت احمدی نژاد 

تا چه میزان توانست صنعت نفت را به اهداف 
برنامه های توسعه نزدیک  ازپیش تعیین شده در 

کند؟
نفت همیشــه در تکاپوی توســعه بــوده و اگر 
نفت روند توسعه ای نداشته باشد می میرد؛ چراکه 
وقتی چاه نفت را کشــف  و حفــاری می کنیم، به 
میدان نفتی می رســیم. این میدان نفتی همیشگی 
و ابدی نیســت و حجم مشخصی دارد. عمر مفید 
چــاه مدام کاهش می یابد. از ایــن لحظه ما باید از 
مکانیســم های ازدیاد برداشت اســتفاده کنیم. در 
دولت های نهم و دهم متأســفانه به خاطر تحریم 
اجازه نداشــتیم از میادین برداشت بیشتری داشته 
باشــیم؛ چراکه اجازه صادرات نداشتیم. صادرات 
نفــت پیــش از دولت های نهم و دهــم در حدود 
۲٫۵ میلیون تا ۲٫۸ میلیون بشــکه بود، اما بعدا به 
زیر یک میلیون بشکه رســید؛ یعنی عملا به مثابه 
این بود که در چاه هــا را ببندیم. تحریم ها منجر به 
این شــدند که ما از چاه هایی که به عنوان مثال صد 

 هزار بشکه برداشت داشتیم، حدودا ۳۰ هزار بشکه 
برداشت کنیم. همین عدم استفاده از چاه ها منجر 
به افت کیفیت چاه ها شــد. بــرای اینکه این میزان 
افت در برداشت جبران شود، باید با سرمایه گذاری 
مجــدد و تزریق دوباره گاز و همچنین اســتفاده از 
فناوری هــای روز برای بازگردانــدن مجدد ظرفیت 
وارد حیطه عمل می شدیم. برای اینکه از مکانیسم 
تزریق مجــدد گاز اســتفاده کنیم و مجــددا توان 
موجود را بازگردانیم، باید ســرمایه گذاری سنگینی 
صورت می گرفــت. همچنین بایــد چاه ها اصلاح 
می شــدند و تجهیزات موجود در چاه ها باید از بین 
می رفت و باید نوسازی صورت می گرفت که عملا 
هزینه ســنگینی را بر دولت یازدهــم تحمیل کرد، 
چراکــه اســتخراج نفت از چاه هــا در دولت دهم 
متوقف شــده بــود و صرفا در حد یک ســوم از این 

چاه ها برداشت صورت می گرفت.
بنابراین حجم خسارت ها و زیان های حاصله  �

از دولت نهم و دهــم در حوزه صنعت نفت، به 
دولت یازدهم منتقل شد.

بله. دولت یازدهم در ابتدا تمام تلاش خودش 
را در حیطه مذاکرات صرف کرد تا اینکه حدودا دو 
ســال طول کشید تا به توافق برجام رسیدیم. اولین 
گامی  که برجام برای موفقیت کشــور حاصل کرد 
بحث صادرات نفت خــام بود؛ صادراتی که اواخر 
برداشــتن تحریم تا حدود ۷۵۰ هزار بشکه کاهش 
پیدا کرده بود که با احتســاب میعانات گازی شاید 
نهایتا به ۹۰۰ هزار بشکه می رسید. رشادت کارکنان 
وزارت نفــت، مدیران ارشــد نفت و شــخص وزیر 
نفت باعث شد که با برنامه منسجم یک انسجامی  
صــورت بگیرد تا اینکــه ما بتوانیــم از این زیربنای 
توسعه اقتصادی مان که همان صنعت نفت است 
اســتفاده کنیــم. در ادامه صــادرات نفت افزایش 
یافت و این روند افزایشی در همان شش ماهه اول 
حدود ۸۰۰  هزار بشــکه به تولیــد و صادرات نفت 
اضافه شــد و بعدها به یک میلیون بشکه رسید و 
میزان حجم صادرات هم به تبع افزایش تولید روند 
صعودی پیدا کــرد به طریقی 
که تــا پایــان ۱۳۹۵ به عددی 
نزدیک به ۳٫۹ میلیون بشــکه 
نفت خام رســیدیم. امید است 
که بــا اقدامات صورت گرفته تا 
ماه آینده به تولید چهار میلیون 

بشکه نفت برسیم.
رونــد  بــا  مقایســه  در 
حفــظ ســطح نگهداشــت و 
رونــد توســعه اگــر بخواهیم 
دولت هــای دهــم و یازدهــم 
را با هم مقایســه کنیم، شــاید 
بتوانیــم بگوییم کــه در دولت 
یازدهم ما رشد صددرصدی در 
حوزه اســتخراج و تولید نفت 
داشــته ایم. این رشد صددرصدی موقعیتی را برای 
کشــور فراهم کرد که در آن بــه قدرتی اقتصادی 
دســت یافتیــم و در نهایت این قــدرت اقتصادی، 

قدرت چانه زنی ما را افزایش داده است.
از ایجاد خســارت در حــوزه صنعت نفت و  �

انتقال این خســارات به دولت یازدهم صحبت 
شــد که به واســطه فعالیت هــای نامتعارف و 
نادرســت دولت نهــم و دهم اتفــاق افتاد. از 
سوی دیگر در کنار این دولت اصولگرا، ما شاهد 
مجلس از ســر تا با اصولگــرا در همان دوران 
بودیم. تولید این خســارت ها در حوزه صنعت 
نفت فقط به واســطه دولــت احمدی نژاد رخ 
نداده. یقینــا مجلس هم با ســکوت خود یا با 
همراهی کردن با دولت در ایجاد این خسارت ها 
دخیل بوده است. به نظر شــما تا چه میزان از 
این زیان دهــی به مملکت را می تــوان به پای 

مجلس وقت نوشت؟
به نظر می آید کــه مجلس در دولت های دهم 

و یازدهــم، تدبیر وضــع موجود را بــر تدبیر وضع 
آینده ترجیح داده اســت؛ یعنــی اینکه برای حفظ 
وضعیت موجود با هر ترفندی که دولت پیشــنهاد 
مــی داد، مجلس موافقت می کــرد؛ چراکه دولت 
اخطــار می داد که اگر ایــن کار را انجام ندهید من 
(دولــت) نمی توانم «چنین وچنان» کنــم بنابراین 
کارها بر زمین می ماند. بنابراین مجلس در گوشــه 
دیوار گیر می کرد. از طرفی دولت یازدهم چون که 
قصد بر بازســازی خســارت های قبل را داشت، باز 
هــم این دولت به مجلس اخطار  می داد. مجلس 
با بخشــی از این اخطارها موافقت کرد و با بخشی 
دیگــر مخالفت. بخشــی از مخالفت های مجلس 
با دولــت یازدهم با ذکــر این ادله بــود که مادام 
که دولت پیشــین با تحریم و درآمد اندک توانست 
کشــور را اداره کند، شــما هم باید با مضیقه مالی 
خودتان را ســازگار کنید، اما جو حاکم بر کشور که 
همان مردم هوشــمند ماســت، بــا انتخاب دولت 
اعتدال دیگر انتظار آن ریاضت و مضیقه را نداشتند 
و ســطح توقع مردم بالا رفتــه بود. من تصورم این 
اســت که مجلس با ســطح توقع مــردم حرکت 
نکرد. به همین دلیل بین سطح توقع مردم و سطح 

انتظارات مجلس یک فاصله وجود دارد.
مجلس باید دســت دولت را باز بگذارد. وقتی 
یک چاه نفت را که پنج سال از آن برداشتی صورت 
نگرفته مجددا قصد استخراج نفت از آن را داریم، 
باید عموم تجهیزات نوســازی شوند. این اقدامات 
دولت یازدهم برای بازســازی این چاه ها، از ســوی 
مجلس به طور درست مورد رصد قرار نگرفت. این 

فعالیت های دولت به چشم نیامد و دیده نشد. 
 ظاهرا با این اوصــاف باید گفت که عملکرد  �

دولت نهم و دهم در حوزه صنعت نفت کشــور 
بیشتر به عملکرد یک دشمن شباهت دارد که در 
میدان جنگ به سیاســت زمین سوخته متوسل 

می شود. 
بلــه، دولــت یازدهــم عملا بــا همیــن زمین 
ســوخته که اشــاره می کنید، روبه رو بود. تعدادی 
از اقتصاددان ها اعتقاد داشــتند که قطار اقتصادی 
کشور از ریل خارج شــد. هم زمان با این مشکلات، 
ســازمان ملل وارد شد و فشــارهای وارده از سوی 
این ســازمان به مــردم ایران ضربــه زد. وقتی این 
خســارت بــه وجود آمــد، نخبگان فنی مــا با یک 
حرکــت هوشــمندانه و در حداقــل مــدت زمان، 
جذب کمپانی های نفتی منطقه و ســایر کشورهای 
جهان شدند. بیشــترین خروج نخبگان نفتی در آن 
دوران رخ داد. نمونــه آن دو جــوان ایرانی بودند 
که بعد از ارســال درخواســت همکاری برای یکی 
از کمپانی هــای نفــت آمریکایی، در مــدت ۴۰ روز 
توانســتند در آنجا مشــغول کار شــوند که این امر 
بی ســابقه بود. اینها خســاراتی بود کــه به نیروی 
انسانی ما وارد شد. در امارات هم خیلی از ایرانی ها 
جذب شدند. در نمایشگاه ابوظبی وقتی وارد شدم، 
بسیاری از افراد کمپانی های نفتی این کشور، ایرانی 
بودنــد. در صورتی که همین افراد می توانســتند در 

کشور خودشان جذب و مشغول فعالیت شوند. 
 مشــکل دیگر حوزه نفــت در دوران آقای  �

احمدی نژاد، به حضور ســرمایه گذار خارجی باز 
می گردد. این مشکل آن چنان بود که در برهه ای 
از زمان شاهد خروج سرمایه دارها از حوزه نفت 

بودیم. نظر شما در این باره چیست؟ 
ما ســرمایه گذاری خارجی در حوزه نفت، فقط 
در دولت ســازندگی و دولت اصلاحات داشتیم. در 
دولت نهم و دهم جذب ســرمایه گذاری در حوزه 
نفت و پتروشیمی به شدت کاهش پیدا کرد تا اینکه 
عمــلا در دولت دهــم به صفر رســید و هیچ گونه 
جــذب ســرمایه گذاری خارجــی در دولــت دهم 
نداشــتیم. پیش تر و در دوران سازندگی در فازهای 
پارس جنوبی مشارکت سرمایه گذاری را به صورت 
«بیع متقابل» دنبال می کردیم. در دولت اصلاحات 
هــم این فرایند بیع متقابــل در حوزه صنعت نفت 
جــاری بود. بعدها این جریــان با آمدن دولت نهم 
و دهــم متوقف شــد و هیچ ســرمایه گذاری اي در 
حوزه نفت صورت نگرفــت. در دولت دهم میزان 

سرمایه گذاری توسعه ای کشور به صفر رسید. 
 آیا در زمان جنگ هم در ســرمایه گذاری در  �

حوزه نفت با چنین مشکلی برخورد کردیم؟ 
در زمــان جنــگ بــه آن صورتــی کــه بایــد 
ســرمایه گذاری نداشــتیم؛ امــا بــا توجه بــه نبود 
سرمایه گذاری در آن دوران و تخریب صنعت نفت 
کشــور به وسیله دشمن بعثی، باید گفت که باز هم 
اوضاع خوب بود. در آن دوران تا دو میلیون بشــکه 
نفت را می توانستیم صادر کنیم. البته در برهه ای از 
زمان صادرات تا ۵۰۰  هزار بشکه هم کاهش یافت؛ 
ولی کشــور با منابع محدود ارزی و تعاملی که بین 
دولت و مجلس وجود داشــت، توانســت با همان 
منابع محدود کشور را اداره کنند. البته دوره ای بود 
که مردم ریاضت اقتصادی را برای حفظ اقتدار ملی 
کشور پذیرا شدند و با جان و دل همکاری کردند؛ اما 
در شــرایطی که امنیت در کشور و منطقه هست و 
می توانیم مثل سایر کشورها از طریق مواهب ملی، 
کشور را اداره کنیم، چرا این کار را انجام نمی دهیم؟ 
برای کشور شرایطی به وجود آمد که اجازه استفاده 
از منابع ملی مان هم محدود شده بود؛ چون که آن 
میزان قدرت مالی مان را باید صرف محدودیت هایی 
می کردیم که حاصل از تحریم بود و اجازه نمی داد 

که وضع موجودمان را تغییر بدهیم.
ادامه در صفحه ۱۶

قراردادهای بسته شده در 
دولت های نهم و دهم با شرکت های 

غیرحرفه ای بود. تعدادی از این 
شرکت ها که قرار بود این فازها 

را در یک برنامه فشرده ۳۵ ماهه 
راه اندازی کنند، این قابلیت و 
توانایی را نداشتند؛ چراکه آن 

شرکت ها حرفه ای نبودند و نکته 
مهم این بود که دوران تحریم شروع 
شده بود و تحریم صنعت نفت ضربه 

بزرگی به این صنعت وارد کرد و 
باعث شد که از فناوری و تجهیزات 

مورد نیاز دور شویم

 على وکیلى*

 محمد کرمانى*

رضا پدیدار در گفت وگو  با «شرق» از آثار تحریم بر صنعت نفت ایران می گوید

برای خودمان 
دزد سرگردنه تراشیدیم

نفت با برجام از لاک خود بیرون آمد


